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 ��م ا� ا����ن ا����م

الله من شرور أنفسنا، ومن سيئات إن الحمد الله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ با

إلا االله   أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لاإله

 .-آله وصحبه أجمعين  یاالله عليه وعل یصل -وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 

 مقدمه

0Fسخن از ائملإ اربعه سخن از سلف صالح است

صالح زيرا ائملإ اربعه از بزرگان سلف  1
آن را مورد تعريف و مدح قرار داده و  االله هايي هستند كه رسول مان قرنو از اما
اند بعد از توفيق خداوند، بر اثر كوشش و اجتهاد و تأثير گذاشتن بر فقه اس�مي،  توانسته

اين دين را حفظ نمودند و كساني هم كه بعد از اينها آمده، محتاج كوشش و اجتهاد آنها 
االله  رحملإ-اند. بدون شك ائملإ اربعه  و از درياي علوم آنها استفاده كرده در فقه بوده

هاي رفيع و استواري در علم و عبادت و زهد و تقوي و اخ�ق نيكو  ، قلعه-عليهم
اي از زندگي شخصي و فضل و علم و  اند، با اين حال در اين چند صفحه خ�صه بوده

كنيم. و اگر  يحت بر جاي مانده است بيان ميسخنان گهربار آنها كه به عنوان پند و نص
شود  طور كامل دربارة آنها سخن بگوييم به علت فضائل زياد سخن طولني مي بخواهيم به

و بعضي از نويسندگان زندگي هر امامي را جداگانه به رشتلإ تحرير درآورده و كساني كه 
 عه كنند.ها مراج توانند به آن كتاب باشند مي مشتاق معلومات بيشتر مي

هدف ما از بيانِ زندگي ائملإ اربعه تنها اين است كه مسلمانان آنها را شناخته و در 

                                           
 ـ از آن به خوبي ياد كرده االله كه در سه قرني كه رسول ستندصحابه و تابعين و اماماني ه :منظور از سلف -1 د ان

كـنم سـپس    ها قرني است كه مـن در آن زنـدگي مـي    بهترين قرن«فرمايند:  مي االله اند، رسول كرده زندگي مي
 ».آيند آيند پس كساني كه بعد از اين قرن مي كساني كه بعد از قرن من مي
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به اين ائملإ بزرگوار اقتدا كنند زيرا تنها با پيروي از  االله پيروي از قرآن و سنت رسول
 قرآن و سنت است كه امت اس�مي راه راست را شناخته و عزت و بزرگي را خواهد ديد.

ميان شما دو در«فرمايند:  كنند كه مي روايت مي كم حديثي را از پيامبرمالك و حا
وقت گمراه نخواهيد شد،  گذارم كه در صورت پيروي از اين دو هيچ چيز را بجاي مي

شوند تا اينكه در سر حوض  كتاب االله و سنت من، و اين دو به هيچ عنوان ازهم جدا نمي
خداوند خواستاريم كه امت اس�مي را متحد  از .1F1»در صحراي محشر به نزد من بيايند

 كرده و آنها را به خير و ص�ح دين و دنيايشان هدايت فرمايند.

                                           
تا روز قيامت باهم بوده و قابل جـدا شـدن از همـديگر     االله سولاين است كه قرآن و سنت رمنظور حديث  -1

باشند و هيچ قانوني بدون قرآن و سنت يا با يكي از اين دو قابل قبول نيست و اين حديث ردي است بر  نمي
دهنـده بسـياري از آيـات      كه توضـيح  االله دهند و از سنت رسول قرار ميكساني كه فقط قرآن را مرجع خود 

كنند. در اين كتاب خواهيم ديد كه  رويگرداني كرده و در عوض از هوي و هوس و شيطان پيروي ميباشد  مي
 انـد  هـاي بعـدي داشـته    و رسانيدن آن به نسـل  االله تأكيد بر پيروي از سنت رسولي بزرگوار چقدر  اين ائمه

كـه خداونـد در سـوره     همانطور االله دانستند زيرا رسول ارزش مي بي االله سخن خود را مقابل سخن رسول

ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿ فرمايند: والنجم مي ٰٓ ل ََ ََ  إنِۡ  ٣ ََ َّ  هُ ِ گويـد از   و سخن نمـي « ].4-3الـنجم:  [ ﴾٤ يََُ�ٰ  وَۡ�ٞ  إ
 .»شود هوي و هوس، نيست سخنان او مگر از وحي كه به او از طرف ما رسانيده مي



 
 

 أبو حنيفه نعمان امام فقهاء

 اسم و نسب امام ابوحنيفه
اي كه  باشد، در خانواده او: نعمان پسر ثابت پسر مرزبان است و كنيلإ وي ابوحنيفه مي

پايتخت افغانستان  -حترام بود به دنيا آمد، اصل او از كابل در بين قومش داراي شرف و ا
اس�م آورد  باشد. جدش مرزبان در زمان خ�فت ط�يي حضرت عمر مي -امروز

هجري در كوفه  80در سال  /سپس به كوفه آمده و در آنجا اقامت گزيد. امام ابوحنيفه
 در زمان خ�فت عبدالملك بن مروان بدنيا آمد.

 ي امام ابوحنيفهدوران تحصيل
اي مسلمان، باتقوي، ثروتمند و سخاوتمند پرورش يافت و چنين به  وي در خانواده

فروشي  رسد كه تنها فرزند پدر و مادرش بوده است. پدرش در كوفه به پارچه نظر مي
اشتغال داشت. امام ابوحنيفه ابتدا به علم اصول دين روي آورد و با كساني كه از راه و 

 27الح خارج و گمراه شده بودند به مناقشه پرداخت. به همين خاطر عقيدة سلف ص
مرتبه وارد بصره شده تا اتهامات و شبهاتي كه به شريعت اس�م چسبانيده بودند از اس�م 
دور كند و اس�م حقيقي را براي مردمان بيان كند. با جهم بن صفوان بزرگ گمراهان و با 

 هاي تندرو به مناقشه پرداخت و آنها را محكوم كرد. ملحدين و معتزله و خوارج و رافضي
باشد، سبب روي آوردن امام ابوحنيفه را به  زفرَ كه يكي از شاگردان امام ابوحنيفه مي

اي رسيده بودم كه زبانزد  كند: در علم ك�م به درجه فقه از زبان خود امام چنين بيان مي
سليمان بود.  حلقلإ درس حمادبن ابيعام و خاص شده بودم. حلقلإ درس ما، در نزديكي 

خواهد زنش را براساس سنتّ ط�ق دهد او را  روزي زني از من سؤال كرده كه مردي مي
دهد؟ از او خواستم كه از حماد سؤال كرده و مرا در جواب مسأله قرار  چند ط�ق مي

او همخوابي  دهد. حماد به او گفته بود: بايد زن از قاعدة ماهيانه پاك باشد و شوهرش با
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نكند پس او را يك ط�ق بدهد. بعد از دو حيض ديگر (كه در مجموع سه بار قاعده 
تواند شوهر كند. امام ابوحنيفه  ماهيانه را پشت سر گذاشته است) غسل كرده و مي

گويند: بعد از آن علم ك�م را رها كرده و به حلقه درس حماد رفته و به خاطر خوب  مي
 واب درست دادن مورد احترام حماد قرار گرفتم.فهميدن درسهايش و ج

امام ابوحنيفه به افكار و آراء فقهي حماد روي آورده و از شاگردان ممتاز وي شد 
نشاند. رفتار او با استادش حماد هم  بدين خاطر حماد او را صدر حلقلإ درس خود مي

اينكه استادش از نشست تا  باشد، مث�ً پشت در خانلإ استادش مي جاي تعجب و تأمل مي
سال  18خانه خارج شود و از او سؤال كرده و يا احتياجات او را برآورده كند، و مدت 

صورت در مصاحبت استادش بود تا اينكه حماد وفات يافت و شاگردانش، امام  بدين
گويند: از زماني كه حماد  ابوحنيفه را به جانشيني حماد انتخاب كردند. امام ابوحنيفه مي

كنم و  گزارم از خداوند طلب مغفرت براي پدرم و حماد مي فته هر نمازي كه ميوفات يا
 كنم. ام طلب مغفرت مي من براي كسي كه چيزي از او ياد گرفته و يا چيزي به او ياد داده

 روش امام ابوحنيفه در برخورد با مسائل اجتهاي
كردند و آن از روش جديدي در برخورد با مسائل اجتهادي اتخاذ  امام ابوحنيفه

اي در حلقلإ درس بود. و شاگردانش هر كدام رأي  طريق به بحث و مناقشه گذاشتن مسأله
پرداخت و چه بسا مناقشلإ  خود را بيان كرده سپس امام ابوحنيفه به تصحيح آراء مي

يافت اين بحث علمي آزادي بود كه در آن به آراء افراد  اي چندين روز ادامه مي مسأله
شد و دور از هرگونه تعصب بود و امام ابوحنيفه با اينكه رأي خود را  ته مياحترام گذاش

2Fكرد كرد اما شاگردانش را ملزم به تبعيت از آن نمي بيان مي

. رحمت خداوند بر او باد و 1
 جاي او در بهشت باد.

                                           
آمـوزان   وسيله شخصيت علمي و عقل دانش شد تا بدين ه ميچه خوب بود الن نيز روش بحث علمي آزاد پياد -1

 پرورش يابد.



 
 

 بن أنس مالك امام دارالهجره

 /نسب و محل تولد امام مالك
ن مالك بن أبي عامر از دي أصبح از قبيله حمير و بن انس ب او: ابو عبداالله مالك

. ق. بنا بر  ه 93باشد. در سال  بن عبدالرحمن أزدي مي مادرش عاليه دختر شريك

گاه پيامبر و محل تربيت بهترين نسلي كه به  الرسول هجرت مدينةترين اقوال در  صحيح
 مد.دست پيامبر تربيت شده بودند و بشريت آن را شناخته است بدنيا آ

 دوران تحصيلي امام مالك و كوشش وي در يادگيري
شهاب زهري. روزي  گويند: برادري داشتم در سن ابي در موردشان مي امام مالك

پدرم از ما سؤالي كرد كه برادرم جواب صحيح داد. پدرم به من گفت: كبوترها تو را از 
ال در محضر ابن هرمز س 7اند. از اين قول پدرم ناراحت شدم و مدت  طلب علم بازداشته

به كسب علم مشغول شدم. امام مالك در طلب علم كوشا و جدي بود و خود امام 
فع بردة اي نبود انتظار خارج شدن نا گويند: در هنگام ظهر در زير آفتاب كه هيچ سايه مي

كشيدم كه انساني تندخو و خشن بود. پس از اينكه از  را مي آزادشدة عبداالله ابن عمر
ام پس بر او س�م كرده و  شد خود را مشغول كرده مثل اينكه او را نديده ارج ميخانه خ

كردم كه عبداالله بن عمر در اين مسأله چه  هنگام داخل شدن به خانه از او سؤال مي
 شد. داد و سپس در خانه به روي من بسته مي گويد؟ او جوابم را مي مي

كرده است. خود امام  ري روايت ميامام مالك جوياي احاديثي بود كه ابن شهاب زه
گويند: پس از نماز عيد با خود گفتم امروز روزي است كه ابن شهاب زهري تنها  مي
گفت: ببين چه  اش نشستم. صدايش را شنيدم كه به كنيزش مي باشد. در پشت در خانه مي

 كسي پشت در نشسته است؟ كنيز گفت: مالك بن انس است. گفت: او را به داخل بياور،
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اي؟ گفتم: نه. گفت: آيا چيزي  ات نرفته بينم به خانه پس از داخل شدن به خانه گفت: مي
اي؟ گفتم: نه. گفت: پس غذا بخور. گفتم: احتياجي به غذا ندارم. گفت: پس چه  خورده
خواهي؟ گفتم: برايم احاديث روايت كن. گفت: دفترت را بياور و چهل حديث را  مي

يادت كردم گفت: كافي است. اگر تو اين چهل حديث را براي من روايت كرد. طلب ز
اي از جمللإ حفّا  هستي. گفتم: آيا اين احاديث را الن برايت از حفظ تكرار  حفظ كرده

كنم؟ دفتر را از من گرفته و من احاديث را تكرار كردم. گفت: برخيز كه تو كيسلإ علم 
 هستي.

 /شدت حفظ امام مالك
 گويند: مي /امام مالك
 گويند: امام مالك حافظ بودند. بن سعيد مي يحيي
تر از امام مالك و سفيان ثوري براي  گويند: هيچ كس را حافظ بن معين مي يحيي

 ام. كنند، نديده احاديثي كه خود روايت مي
 باشد. ترين علماي عصر خود مي گويند: مالك از حافظ سفيان ثوري مي

 لماءتحقيق و بررسي امام دربارة راويان حديث و ع

 فرمايند: كنند كه امام مالك مي از امام مالك روايت مي» الانتقاء«ابن عبدالبر در كتاب 

)، دين است پس بنگريد از چه كساني دينتان را االله اين علم (حديث رسول
كردند، حديث روايت  گيريد. من از هفتاد نفر از كساني كه حديث را روايت مي مي

اند بلكه اگر يكي  يست كه آنها مورد اعتماد و اطمينان نبودهام و اين به خاطر اين ن نكرده
كند و تنها به خاطر اين  المال مسلمين كرده شود اص�ً خيانت نمي از آنها مسؤول بيت

است كه شايستلإ اين علم نيستند ولي ابن شهاب زهري به مدينه آمدند كه حتي جلو در 
 غ بود.شلو به علت كثرت مشتاقان حديث پيامبراش  خانه

 فرمايند: امام مالك مي
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از چهار كس علم فرا نگيريد: از نادان و از صاحب بدعتي كه مردم را به بدعت خود 
بندد و از عالمي كه داراي فضل و  كند و از دروغگو اگرچه بر پيامبر دروغ نمي دعوت مي

 كند. داند كه چه چيز را روايت مي داند داراي چه علمي است و نمي تقوي است اما نمي

 /شاگردان امام مالك
كند و علماي  گويد: امام مالك از بسياري از تابعين حديث روايت مي ابن كثير مي

بزرگ از آن جمله سفيان ثوري و سفيان بن عيينه و شعبه و عبداالله بن مبارك و اوزاعي و 
ابن مهدي و ابن جريج و ليث و شافعي و يحيي بن سعيدالقطّان و استادانش ابن شهاب 

 كنند. زهري و يحيي بن سعيد انصاري از امام مالك حديث روايت مي
كنند كه شايد قابل شمارش  گويند: از او افراد زيادي حديث روايت مي امام ذهبي مي

 نباشند.
كنندگان از امام مالك به قدري زياد است كه هيچ يك از ائمه  گويد: روايت زرقاني مي

اند. و خطيب بغدادي كتابي دربارة راويان او  نداشتهاينقدر راوي كه از آنها روايت كنند 
 نفر ذكر كرده است. 993نوشته كه تعداد آنها را 
ز و يعبداالله بن وهب و أشهب بن عبدالعز : باشند كه از آن جمله ياد ميشاگردان امام هم ز

 باشند. يشان مير ايعبداالله بن عبدالحكم و عبدالرحمن بن قاسم بن خالد و غ

 م از سنت پيامبر و مخالفت كردن با بدعهپيروي اما
و زندگي صحابه و  حرص زيادش در پيروي از سنت پيامبر /از امام مالك

مخالفت و كراهيت شديد با بدعت روايت شده است و بيشتر اوقات اين شعر را 
 خواندند: مي

ين ما كان سنّةً و  خيرُ أمور الدّ
 

3Fمحدثات البدائعـشرٌّ الأمور الو 

1 
 

                                           
 باشد. ها در دين مي و بهترين امور دين آن چيزي است كه سنت باشد. و بدترين امور، تازه بوجودآمده -1
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گويند:  كنند كه امام مالك مي از ابن ماجشون نقل مي» الاعتصام«طبي در كتاب امام شا

كسي كه در اس�م بدعتي بوجود آورد و آن بدعه را نيكو بپندارد (بدعلإ حسنه) اين 
ست در حاليكه خداوند شخص معتقد شده كه پيامبر در اداي رسالت خيانت كرده ا

 فرمايند: مي

�ۡ  مَ َۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  دِينَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

َ
 ﴾اديِنٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  وَرضَِيتُ  مَِ� نعِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  تُ مَمۡ وَ�

 .4F1]3: ة[المائد
در باب نظر امام مالك دربارة اهل هوي و هوس از امام » الانتقاء«ابن عبدالبر در كتاب 

 كند كه گفتند: مالك نقل مي
 باشد: س از اين آيه نميتر و شديدتر بر اهل هوي و هو اي در قرآن سخت هيچ آيه

﴿ َۡ ُّ تبَۡ  مَ يَ ٞ  يَ هَ ٞ  ََدّ وَ�سَۡ  وجُُ هَ  .5F2]106عمران:  [آل ﴾وجُُ
 فرمايند: خداوند مي

مّا﴿
َ
ِينَ ٱ َََ مۡ  ََدّتۡ سۡ ٱ َّ َُ هَُ َ�فَرۡ  وجُُ

َ
ْ  نُِ�مۡ إيَِ�ٰ  دَ َ�عۡ  تمُأ اَ  كُنتُمۡ  بمَِا عَذَابَ لۡ ٱ ََذُوقُ

 .6F3]106عمران:  [آل ﴾فُرُونَ تَ�ۡ 
تر از اين آيه هست و مصداق اين آيه را بر  لك گفتند: پس چه سخني واضحامام ما

بينم. و اين واقعه از امام مالك مشهور شده است كه شخصي از او  اهل هوي و هوس مي

ٰٓ سۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لرحّۡ ٱ﴿: دربارة آيه ََ سؤال كرد كه استواء چگونه  .]5[طه:  ﴾٥ تَ
سكوت جواب دادند: استواء معلوم است اما كيفيت و باشد. امام پس از مدتي  مي

                                           
نـوان  امروز كامل كردم بر شما دينتان را و تمام كردم بر شما نعمتم را و راضي شدم براي شما اس�م را بـه ع « -1

 »دين براي شما.
 .»هايي شود صورت هايي و سياه مي شود صورت روزي كه سفيد مي« -2
هايشان آيا كافر شديد بعد از ايمان آوردن؟ پس بچشـيد عـذاب را بـه خـاطر      پس كساني كه سياه شد چهره« -3

 .»ورزيديد آنچه كه كفر مي
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چگونگي آن مجهول و نامعلوم و سؤال كردن دربارة استواء بدعت و ايمان آوردن به آن 
 واجب است.

كند كه شخص از امام مالك سؤال كرد از كجا احرام  العربي از زبيربن بكّار نقل مي ابن
اند. آن شخص با اصرار  احرام بسته االله از ذوالحليفه جايي كه رسول ببندم؟ گفتند:

بر تو » فتنه«خواهم از مسجد پيامبر احرام ببندم. امام مالك گفتند: من از  گفت كه مي مي
اي هست؟  ترسم. آن شخص گفت: آيا اگر چندين ميل زيادتر احرام ببندم در آن فتنه مي

ي را انجام دهي كه ضيلتخواهي ف پنداري مي اي بدتر از اينكه مي امام گفتند: چه فتنه

ِينَ ٱ ذَرِ يَحۡ َلَۡ ﴿ فرمايند: آن را انجام نداده است. و خداوند مي االله رسول  َ�نۡ  ُ�َالفَُِنَ  َّ
مۡ 
َ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

َ
مۡ  أ َُ وۡ  نَةٌ َتِۡ  تصُِيبَ

َ
مۡ  أ َُ ِ�مٌ  عَذَابٌ  يصُِيبَ

َ
 .7F1]64[النور:  ﴾أ

 هيبت و وقار امام مالك
يده بودند و در اخبار و روايات نقل شده، از صفاتي كه خداوند به امام مالك بخش

كس  گويد: در بين علماء هيچ الرشيد مي  باشد. خليفه هارون هيبت و وقار وي مي
گويد:  ام. سعيدبن مريم مي بن عياض نديده تر از فضيل تر از مالك و باتقوي باهيبت
گويد:  بن يونس مي تر از حاكم بود. زياد ام تا آنجايي كه باهيبت تر از مالك نديده باهيبت

8Fام تر از مالك نديده نه عالمي و نه عابدي و نه دزدي و نه اميري باهيبت

2. 
كردم  گويند: از هيچ كس همانند مالك، در هنگامي كه به او نگاه مي امام شافعي مي

گويند: سفيان ثوري در مجلس امام مالك بودند، زماني كه احترام مردم براي  ام. مي نترسيده
 ك و احترام امام مالك براي علم را ديد اين شعر را سرود:امام مال

                                           
اينكه برسد به اينها آزمايشي يا برسد به ايشان عذابي كنند از امر پيامبر  پس بايد بترسند كساني كه مخالفت مي -1

 باشد. ها مي ها و مشقت دردناك. اين آزمايش همان مصيبت
معمولً دزد در بين مردم رعب و وحشت آورده و هيبت امام مالك از رعب و وحشتي كه دزد در بـين مـردم     -2

 باشد. آورد نيز بيشتر مي بوجود مي
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 يأبي الجواب فلا يراجع هيبةً 
 

 الوقار وعزُّ سلطانِ التقي أدب 
 

ائلون نواكس الأذقان  والسّ
 

9Fمهيب وليس ذا سلطانـفهو ال 

١ 
 

 اقوال علماء در مورد امام مالك
صحاب نقل شود پس االله و ا گويند: هنگامي كه حديثي از رسول مي /امام شافعي

 درخشد. اي مي مالك همانند ستاره
گويند: مالك حجت و دليل خداوند بر خلقش بعد از تابعين است  همچنين مي

مؤمنين در حديث است. احمدبن گويند: مالك اميرال بن معين مي بن سعيد و يحيي يحيي
 باشد. عت ميآيد بدان كه او از اهل بد گويند: كسي كه از امام مالك بدش مي مي /حنبل

گويند: عالمِ علماء و عالم اهل مدينه و مفتي حرمين.  و اوزاعي دربارة امام مالك مي
گويند: و صفات نيكوي امام خيلي زياد است و ثناء ائمه  مي» البدايه و النهايه«ابن كثير در 

 بر او بيشتر از اين است كه بتوان در اينجا ذكر كرد.

 امام مالكهاي  گهرهايي از سخنان و حكمت
باشد مگر سخن صاحب اين قبر، يعني  سخن هر كس قابل قبول و رد كردن مي *

 .االله رسول
 طلبي است. تواضع، ترك ريا و شهوت *

گردد مگر زماني كه از اقوال و افعالي كه به درد  هيچ شخصي صالح و پرهيزگار نمي *
برايش  خورد اجتناب كند در اين صورت است كه خداوند دريچلإ قلبش را او نمي
 گشايد. مي

 تاباند. اش مي حكمت، نوري است كه خداوند در قلب بنده *

                                           
كننـدگان سـرهاي خـود را بـه زيـر       شود و سـؤال  كند پس از هيبت او سؤال تكرار نمي مياز جواب دادن خودداري  -1

 وقار و عزت پادشاهي تقوي. پس او داراي هيبت و وقار است و او پادشاه هم نيست.اند. ادب  انداخته
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است و هنگامي كه از اين سپر » دانم نمي«داند كلمه  سپر عالم در مسائلي كه نمي *
 رود. غافل شود صاحبش از بين مي

بشمارد پس معتقد شده است كسي كه در اس�م بدعتي بوجود آورد و آن را نيكو  *
 فرمايند: اي رسالت خيانت كرده است در حاليكه خداوند ميدر اد كه محمد

�ۡ  مَ َۡ ۡ�َ ٱ﴿
َ
�ۡ  ديِنَُ�مۡ  لَُ�مۡ  تُ مَلۡ أ

َ
 مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  وَرضَِيتُ  مَِ� نعِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  تُ مَمۡ وَ�

 10F1]3: ة[المائد ﴾ادِينٗ 
از جمله دين نبوده است امروز هم از دين نيست.  االله پس چيزي كه در زمان رسول

شود آخر اين امت، مگر بوسيللإ آن چيزي كه اول اين امت، بوسيللإ آن  ست نميو در
11Fدرست شده است

2. 

 كتاب موطّأ امام مالك و موقعيت علمي آن
طور كه يكي از علماء دربارة آن گفته بهترين كتاب تأليف شده در  اين كتاب همان

تر از كتاب مالك بر  يحگويند: بعد از قرآن كتابي صح باشد. امام شافعي مي دوران خود مي
12Fروي زمين وجود ندارد

3. 
هايي كه تأليف شده، كتابي را بهتر از  گويند: در ميان كتاب همچنين امام شافعي مي

ام و در آن احاديث و اقوال صحابه ذكر كرده و احاديثي كه در آن  موطّأ امام مالك نديده
 ضعيف بوده و قابل قبول نبوده ذكر كرده است.

                                           
 ترجمه آن گذشت. -1
االله به خاطر پيروي از قـرآن و   باشد كه اصحاب رسول مي االله منظور امام مالك پيروي از قرآن و سنت رسول -2

سنت مورد مدح و ستايش خداوند قرار گرفتند و خود را از پيروي از هوي و هوس نجـات دادنـد و كسـاني    
 آيند بايد اين راه را ادامه دهند. هم كه بعد از صحابه مي

باشـد و   رآن مـي ها بعد از ق ترين كتاب در نزد اهل سنت كتاب صحيح امام بخاري و صحيح امام مسلم صحيح -3
كتاب امام مالك قبل از اين دو كتاب نوشته شده است. بنابراين قول امام شافعي در مـورد كتـاب امـام مالـك     

 باشد. باشد و كتاب موطّأ يكي از كتب مراجع اهل سنت در حديث مي مربوط به دوران خود مي
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 وطأّسبب تأليف م
كند كه: عبدالعزيزبن أبي سلمه ماجشون  بن محمد مدني نقل مي ابن عبدالبر از فضل

كه در آن مسائلي كه اهل مدينه بر آن » موطأّ«اولين كسي است كه كتابي را در معناي 
ذكر كند، تأليف كرد.  االله اتفاق داشتند بدون اينكه دليل آنها را از قرآن و حديث رسول

تاب را مورد تحسين قرار داده و گفتند: اگر من اين كتاب را تأليف كرده امام مالك اين ك
آورم پس آراء و اقوال فقهاء كه بعد آن امام مالك تصميم بر  بودم اول احاديث را مي
 تأليف كتاب موطّأ گرفتند.

 علت نامگذاري
كه  (هفتاد) نفر از فقهاي مدينه عرض كردم 70گويند: كتاب خود را بر  امام مالك مي

هملإ آنها با احاديث و اقوال صحابه كه در آن ذكر كرده بودم موافقت كردند پس كتاب را 
هاي  موطّأ ناميدم اكثر علماي اهل سنت كتاب موطّأ را در درجلإ اول از درجات كتاب

تأليف شده در حديث همراه با صحيح امام بخاري و صحيح امام مسلم و غيرهما به 
ليل بر اهتمام علماء به كتاب موطّأ، شرح زياد علماء بر آن آورند و بهترين د حساب مي

 باشد. مي

 /وفات امام مالك
روز مريض بودند  22گويد: امام مالك در روز يكشنبه مريض شده و مدت  سيوطي مي

 . ق. وفات يافتند.  ه 179الول سال  تا اينكه در روز يكشنبه دهم ربيع
كند كه امام مالك مريض شدند و از  قل ميابن عبدالبر از اسماعيل بن ابي أويس ن

 آنچه كه در هنگام مرگ گفته بودند سؤال كرديم، گفتند: شهادتين فرستادند پس گفتند:

﴿ ِ ّ  ٱ ِِ
َ
 .13F1]4[الروم:  ﴾دُ َ�عۡ  وَمِنۢ  لُ َ�بۡ  مِن رُ مۡ ۡ�

                                           
 .»براي خداوند است امر از قبل و از بعد« -1
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الرشيد وفات يافته   . ق. در زمان خ�فت هارون  ه 179الول سال  و در چهاردهم ربيع
 بن علي بن عبداالله بن عباس بر او نماز گزارد.  حمد بن ابراهيم بن محمدو م

خداوند امام مالك را مورد رحمت خود قرار دهد و به خاطر زحماتي كه براي اس�م 
 اند جزاي نيكو دهد. و مسلمين كشيده



 
 

 محمدبن ادريس شافعي فقيه بزرگ سنّت

 اسم و نسب امام شافعي
بن سائب بن عبيدبن عبد يزيد بن  س بن عثمان بن شافعاو: محمدبن ادريس بن عبا

المطلب و مادرش از قبيله ازد  هشام بن مطلب بن عبد مناف بن قصي قريشي از بني
 باشد. مي

 محل تولد و زندگي امام
در شهر غزه در فلسطين به دنيا آمد. در كوچكي پدرش را   ه 150امام شافعي در سال 

ينكه نسب پسرش را حفظ كند او را در حاليكه دو سال از دست داد. مادرش به خاطر ا
(ده) سالگي كتاب  10سالگي قرآن را حفظ كرد و در سن  7داشت به مكه آورد. در سن 

سالگي با اجازة استادش مسلم بن خالد زنجي  15موطّأ امام مالك را حفظ نمود و در سن 
مشك�ت و لغات پيچيده  فتوي داد. به شعر و لغت عربي توجه زيادي داشت و براي رفع

 شد. عربي و تشخيص اشعار به امام شافعي مراجعه مي

 دوران تحصيلي امام

كند كه امام  بن عبداالله زبيري نقل مي از مصعب» مجموعـال«در مقدملإ  /امام نووي

شافعي در ابتدا به شعر و تاريخ عرب و لغت عربي روي آورد پس به فقه روي آورد. 
زي همراه با نويسندة پدرم سوار بر حيوان خود بود كه شعري را علت آن اين است كه رو

خواند. نويسندة پدرم ش�قي به او زاده و گفت: آيا انساني مثل تو بايد با خواندن اينگونه 
اشعار شخصيت خود را پايمال كند؟ به دنبال فقه برو امام شافعي از اين سخن متأثر شده 

ه مفتي مكه بود رفته سپس به مدينه آمد و در و به حلقلإ درس مسلم بن خالد زنجي ك
جلسات درس امام مالك بن انس شركت كرد. همچنين امام نووي از حميدي از خود امام 
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كنند كه با مسلم بن خالد زنجي برخورد كردم. پرسيد: اي جوان، از كجا  شافعي نقل مي
فت: از كدام اي در خيف. گ ات كجاست؟ گفتم: دره هسي؟ گفتم: از مكه. گفت: خانه

اي؟ گفتم: از عبد مناف. گفت: چه نيكوست خداوند تو را در دنيا و در آخرت  قبيله
بردي. پس  مشرّف كرده است. چه خوب بود فهم و هوشت را در راه فقه به كار مي

به مدينه آمدند كه كتابي هم  /شافعي از مكّه جهت كسب علم از محضر امام مالك
عي تأليف شده است. هنگامي كه به نزد امام مالك آمدند درباره اين مسافرت امام شاف

موطّأ را از حفظ براي امام مالك خواندند كه امام مالك از حفظ امام شافعي تعجب كردند 
و به او گفتند: از خداوند بترس و از گناهان دوري كن زيرا تو آيندة روشني خواهي 

14Fداشت

1. 
اخت و از محضر علماء استفاده حديث را ياد گرفت در طلب علم به مسافرت پرد

 /جستند و با شاگردان امام ابوحنيفه برد و در مقابل علماء نيز از علم او بهره مي مي
پرداخت كه محمدبن حسن شيباني در  مانند محمدبن حسن شيباني به مناقشه و بحث مي

روهي از گويد: (حديث را از گ بسياري از مسائل فقهي تابع امام شافعي شدند. ابن كثير مي
مشايخ و ائمه فرا گرفت و كتاب موطّأ را از حفظ براي امام مالك خواندند كه امام مالك 
از حفظ و ارادة امام شافعي تعجب كردند و علم اهل حجاز را از مسلم بن خالد زنجي و 

15Fاند امام مالك فرا گرفت و افراد زيادي هم از او روايت كرده

2. 

 االله او به حديث و سنت رسولفهم و حفظ امام شافعي و اهتمام 
باشد كه همه به آن اقرار دارند. خود  نشانه و ع�متي در فهم و حفظ مي امام شافعي

داد، من آن را  اي را كه ياد مي خانه كه بودم معلم به شاگردان آيه گويند: در مكتب امام مي
آن آيات را حفظ شود من   كردم و قبل از اينكه معلم از ام�ء كردن آيات فارغ حفظ مي

                                           
 ام نووي.ام» مجموعـال«مقدمه  -1
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 كرده بودم روزي به من گفت: براي من ح�ل نيست كه چيزي از تو بگيرم.
گويند: به نشر حديث و مذهب اهل حديث اهتمام ورزيد و به ياري و  امام نووي مي

كمك سنت و حديث شتافت تا آوازة او در همه جا پيچيد و بنا به درخواست 
ر خود، به تأليف اولين كتاب در اصول فقه عبدالرحمن بن مهدي امام اهل حديث در عص

همت گمارد كه همه آن را پسنديدند و خود عبدالرحمن ابن مهدي و » الرساله«به اسم 
16Fدادند بن سعيد قطان به آن ع�قلإ زيادي نشان مي يحيي

گويد: امام شافعي از  . ابن كثير مي1
آن و سنت بود و داراي ترين افراد به معاني قرآن و سنت و استخراج دليل از قر آگاه

گويند: دوست دارم مردم اين علم را فرا گيرند و  اخ�ص عجيبي بود و امام شافعي مي
چيزي به من منسوب نشود تا هم اجر اين كار به من برسد و هم اينكه مورد تعريف و 

 تمجيد مردم واقع نشوم.
ثي صحيح باشد و گفتند: هنگامي كه در نزد شما حدي اند كه مي از ايشان روايت كرده

ايد پس براساس آن حديث فتوا بدهيد و قول مرا ترك كنيد و اين قول  آن را از من نشنيده
و عقيدة من است در روايتي ديگر: پس، از من تقليد نكنيد، و در روايتي ديگر پس، به 
قول من توجهي نكنيد و در روايتي ديگر: پس سخن من را به ديوار بزنيد زيرا من با 

 قولي ندارم. االله ديث رسولبودن ح

 پيروي از حديث و مخالفت با مذهب اهل كلام
اي با هر نوع گناه جز شرك به درگاه  گويند: اگر بنده گويند: امام شافعي مي كثير مي ابن

گويند:  خداوند بيايد بهتر از اين است كه با علم ك�م به درگاه خداوند بيايد. همچنين مي
دانستند در علم ك�م چقدر آراء باطل و نادرست و هوي و هوس وجود دارد  اگر مردم مي
گويند: حكم  كردند. و مي كنند از علم ك�م هم فرار مي از شير درنده فرار ميهمانطور كه 

من دربارة اهل ك�م اين است كه ش�ق زده شوند و آنها را در ميان قبايل بگردانند و 

                                           
 ».مجموعـال«مقدمه  -1
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را ترك كرده و به علم  االله اع�ن كنند: اين جزاي كسي است كه قرآن و سنت رسول
17Fك�م روي آورده است

1. 
گفتند: با اهل حديث باشيد زيرا راه اينها از  كنند كه مي امام شافعي نقل ميبويطي از 

بينم  گويند: هنگامي كه يكي از اهل حديث را مي تر است. و شافعي مي ها صحيح هملإ راه
ام خداوند ايشان را جزاي خير دهد كه اصل و  را ديده االله گويا يكي از اصحاب رسول

ه و بر ما منتّ دارند كه در اين مورد اين شعر را سروده پايلإ دين را براي ما حفظ كرد
 است:

 كلُّ العلوم سوي القرآن مشغلة
 

ثنا   العلم ما كان فيه قال حدّ
 

ين  إلا الفقه فيإلا الحديث و  الدّ
 

ياطين كوما سوي ذا  18Fوسواس الشّ

2 
 

افعي در گويند: امام ش گويند: ربيع و بسياري از شاگردان ممتاز امام مي ابن كثير مي
فرمايند راه و روش سلف را انتخاب  برابر آيات و احاديثي كه صفات خداوند را بيان مي

كرده بودند. يعني بدون شبيه كردن خداوند به كسي از بندگانش و نه مشخص كردن و 
اي كه  چگونگي آن صفت و نه نفي كردن آن صفت از خداوند و نه تعبير كردن به معاني

19Fباشد احاديث مي مخالف با اصل آيات و

3. 
از سلف در  يرويدر پ يس در باب (ذكر آنچه كه از شافعيالتاّس يابن حجر در كتاب توال

كنند كه  ينقل م يامبر نقل شده است) از امام شافعيث پياعتقادات و احترام گذاشتن به احاد
ز د پس او بر حق است و هر كس كه ايهر كس كه براساس قرآن و سنت سخن بگو :نديگو يم
به  :از آن جمله :نديگو يم يد. امام نوويگو يان ميد پس او هذيگو ير قرآن و سنت سخن ميغ

 يآور از آن و جمع يرويو پ االله ث رسوليكردن حد ياريو كوشش در  يكار بردن سع

                                           
 النهاية.البداية و -1

فايده است، مگر حديث و فقه در دين، علم آن چيزي است كه در آن از حديث گفته  هر عملي غير از قرآن بي -2
 شود، و غير از اين وسواس شيطان است.

 .النهايةالبداية و -3
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ا يث و ين احادين ايك مسأللإ خاص و برطرف كردن اخت�فات بيث متفاوت در مورد ياحاد
به عراق آمدند او را  يكه وقت يي، تا آنجايث با مهارت خاصيدن احاين ايجمع كردن ب
» ثيالحد أصحاب«ث) نام نهادند و علماء و فقهاء خراسان لقب يدهندة حد ياريث (يناصرالحد
احاطلإ كامل بر  يچ بشرينكه هيبه خاطر ا ين حال امام شافعياند. با ا نهاده يروان شافعيرا بر پ

ح و يث صحيه به عمل كردن به حديشه توصيت كرده و هميااط را رعيعلوم ندارد جنبلإ احت
كند و  يتناقض داشته باشد م يح و ثابتيث صرين قول با حديكه ا يدر زمان يترك كردن قول و

ت عمل كرده و ين وصيث بوده به ايكه مخالف با حد يدر برابر فتاوا يروان امام شافعيپ
20Fاند كرده يث را مقدم بر قول امام شافعيحد

1. 

 االله روي امام شافعي از سنتّ رسولپي
به  االله همانطور كه قب�ً گفتيم امام شافعي به خاطر پيروي شديد از حديث رسول

ناصرالحديث لقب داده شد و همچنين به خاطر اين بود كه امام شافعي هر قول و 
كس را در مقام مقايسه با  شمرد و هيچ اجتهادي كه مخالف با حديث بود مردود مي

ارزش داشته باشد و هنگامي كه  االله ديد تا قول او در برابر حديث رسول االله نمي لرسو
21Fرسيد كه حكم آن حديث منسوخ نشده باشد حديثي صحيح به او مي

آن حديث را  2
باشد و عبدالملك بن  هاي امام آشكار مي دانست. و اين از سخنان و بحث التّباع مي لزم

هاي شافعي را مطالعه  امام احمد به من گفتند: چرا كتاب گويند: عبدالحميد بن مهران مي
االله نيست.  تر از شافعي براي حديث و سنت رسول كدام از مؤلفين تابع كني؟ هيچ نمي

گويند: بهترين كار امام شافعي اين بود كه وقتي كه حديثي قب�ً نشنيده  احمدبن حنبل مي

                                           
 مقدملإ المجموع امام نووي. -1
االله حكـم آن    منسوخ: آيه و يا حديثي است كه به دستور خداوند به خاطر رفاه حال مؤمنين و در زمان رسول -2

گوينـد: و امكـان دارد    از بين رفته و حكمي جديد جاي حكم قبلي را گرفته كه به اين حكم جديد ناسخ مـي 
از يك سال به چهارماه و ده روز و تر باشد مانند نسخ عده زن شوهر مرده  اين حكم جديد از حكم قبلي آسان

 تر باشد: مانند نسخ زنداني كردن زاني. يا از حكم قبلي سنگين
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دادند و از رأي خود باز  فتوي مييافت فوراً براساس اين حديث  بود به آن دست مي
 گشتند. مي

بر او مخفي  االله گويند: هر كدام از ما حديثي از احاديث رسول و امام شافعي مي
االله با آن  اي را بيان كنم كه حديث رسول ماند پس هر فتوايي كه بدهم و يا قاعده مي

اشد. ربيع از ب است و آن حديث هم رأي من مي االله مخالف است پس قول، قول رسول
را يافتيد پس از  االله كنند كه: هنگامي كه در كتابم خ�ف سنت رسول شافعي نقل مي
پيروي كنيد و سخن من را ترك كنيد: و از او اين جمله مشهور شده  االله سنت رسول

 :است

مذهيب«  َ مهو  ُ ملديث  .22F1»ا لمّ ا
د شافعي به حديث و ابن حجر اين واقعلإ زير را كه دللت بر پيروي و التزام شدي

 كند كه: باشد نقل مي مي االله سنت رسول
اين  االله اي سؤال كرد كه امام جواب او را داد كه رسول مردي از شافعي دربارة مسأله

فرمايند. آن شخص گفت: آيا اين فتوي توهم هست؟ شافعي گفتند: اين را بنگر.  چنين مي
بيني؟ آيا مرا در حالي كه از كليسا خارج  ميآيا در لباسم ع�مت و نشانلإ غيرمسلمانان را 

گويي: رأي تو  فرمايند و مي اين چنين مي االله گويم: رسول اي؟ مي شدم ديده مي
23Fچيست؟

2 

 أقوال علماء دربارة امام شافعي
اند از  گويند: بسياري از بزرگان ائمه، امام شافعي را مورد ستايش قرار داده ابن كثير مي

بن مهدي كه از شافعي خواست كتابي در اصول فقه تأليف كند كه آن جمله: عبدالرحمن 

كردند و از  را نوشتند و براي امام شافعي در نماز دعا مي» ةالرسال«امام شافعي نيز كتاب 

                                           
 هنگامي كه حديث صحيح باشد پس آن مذهب من است. -1
 توالي التأسيس. -2
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گويند: شافعي امام هستند، از آن  آن جمله استادش مالك بن انس و قتيبه بن سعيد كه مي
كردند  قطان كه در نماز براي امام شافعي دعا ميجمله سفيان بن عيينه و يحيي بن سعيد 

24Fام تر و باتقواتر از شافعي نديده تر و عاقل گويد: فصيح و ابوعبيد كه مي

1. 
گويد: شافعي  داودبن علي ظاهري كتابي در فضائل امام شافعي نوشته كه در آن مي

عقيده،  هاي نيكويي دارد كه غير او ندارد از آن جمله: شرف نسب، صحت دين و خصلت
سخاوت نفس و آگاهي به صحيح و يا ضعيف يا ناسخ و منسوخ بودن حديث و حفظ 

هاي مفيد و شاگردان و ياران خوب همانند  بودن قرآن و حديث و زندگي خلفاء و كتاب
 احمدبن حنبل كه در زهد و تقوي و پيروي از حديث مشهور است.

25Fام عي نديدهتر از شاف تر و بافهم گويند: فصيح احمد بن حنبل مي

اند كه از فضائل  . اين2
 باشد. باشد كه مناسب با اين كتابچلإ مختصر مي امام و اقوال علماء دربارة او مي

 شافعي هاي حكمتاز اقوال و 
كسي كه برادر خود را در پنهاني پند دهد يقيناً او را نصيحت و آراسته كرده است و  *

 را سرشكسته و خوار كرده است.كسي كه برادر خود را علناً پند دهد يقيناً او 

گويد: اي ربيع، از سخنان بيهوده پرهيز كن زيرا زماني كه يك كلمه از  و به ربيع مي *
 دهانت خارج شد ديگر تو اختيار آن را نداري و او اختيار تو را دارد.

اگر تمام سعي و كوشش خود را به كار ببري تا مردم را راضي كني نخواهي  *
 خود را براي خدا خالص كن. توانست پس عمل و نيت

26Fوقار و سنگيني در هنگام تفريح از ناداني است *

3. 
تقوي و ترس از  ،بخشش هنگام تنگدستي :مشكل ترين كارها سه چيز است *

                                           
 .النهايةالبداية و -1

 . توالي التأسيس.2
بـراي تفـريح بـه صـحراي رود بايـد      منظور امام شافعي اين است كه هر كاري جاي مناسبي دارد پس كسـي   -3

 احساس  شادماني كرده و خوش باشد.
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گفتن كلمه حق در نزد كسي كه از او اميد و ترس  ،خداوند در خلوت و تنها بودن
27Fداري

1. 

 كلماتي درباره علم 
 است.طلب علم بهتر از نماز سنت  *
كسي كه خواهان دنيا است پس علم بياموزد و كسي هم كه خواهان آخرت است  *

 .علم بياموزد
 .كند نمي هيچ چيز بعد از انجام دادن فرائض، بنده را بهتر از علم به خداوند نزديك *
همانند كسي است كه در شب به  كند مي كسي كه علم را بدون دليل و مدرك طلب *

اي از هيزم را جمع كرده و در آن ماري هست  شتهپ .آوري هيزم مشغول است جمع
 .داند نمي كه او را خواهد گزيد و او

 /وفات امام شافعي
و بيماري او بسيار شديد بـود تـا جائيكـه يـونس بـن       ،امام شافعي در مصر مريض شدند

 مزني كه يكي از شـاگردان او  .ام كه مثل شافعي شده باشد كسي را نديده :گويد مي العلي
چگونه شب را به صبح رسانديده ايـد؟ امـام    .كند مي اشد به عيادت وي رفته و سوالب مي

در حالي شب را به صبح رسـانده ام كـه تـرك كننـده دنيـا و تـرك كننـده         :شافعي گفتند
باشم و سوگند بـه   مي -جل ذكره-دوستان و چشنده از جام مرگ و رونده ديدار خداوند 

كند تا بـه او تبريـك بگـويم  يـا بـه       مي بهشت پروازدانم آيا روحم به سوي  نمي خداوند
 :سپس گريه كردند و اين شعر را سرودند .سوي جهنم تا او را عزا گويم

 وضاقت مذاهبی لما قسی قلبيو

 

 تعاظمنی ذنبی فلما قرنته 

 

 ما زالت ذا عفو عن الذنب لم تزلو
 

 لعفوک سلما جعلت الرجا مني 
 

                                           
 آوري شده از كتاب توالي التاسيس و مقدمه المجموع. جمع -1
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 عظماأ كربي كان عفو كبعفو
 

 .28F1 ود وتعفو منة وتكرماتج 
 

امام شافعي در شب جمعه بعد از نماز عشاء و آخرين روز  :گويد مي ربيع بن سليمان
ودر روز جمعه دفن  ،سالگي وفات يافت 54در سن  .ق .هجري 204از ماه رجب سال 

خداوند از اين امام بزرگوار راضي باد و او را در بهشت همراه با پيامبران  .كرده شد
 .ن و شهداء و صا لحين قرار دهدوصديقي

                                           
دارم اميدواري از من براي عفو تـو،  هنگامي كه قلبم از گناهان سنگين شد و راه چاره برمن تنگ شد ، قرار  و -1

  كند اما وقتي كه گناهانم را مقايسه كردم بـا عفـو تـو اي پروردگـار ،     مي نظرم بسيار جلوه اي . گناهانم در پله
 .كني از روي منت و كرم مي عفو ، بخشش وكني از گناهان و هميشه تر است، و هميشه عفو مي تو بزرگ عفو



 
 

 امام اهل سنت احمد بن حنبل

 نسب امام احمد
احمد بن محمد بن حنبل بن ه�ل بن اسد بن ادريـس شـيباني مـروزي بغـدادي كـه       :او

حافظ بزرگ ابوبكر بيهقي نسب امام احمـد   .باشد مي نسب او عربي وكنيه اش ابو عبداالله
 .رسانيده است را به ابراهيم خليل

 زندگي امام احمد  محل تولد و
سـالگي   3در بغداد بدنيا آمـد. درسـن    .ق .هجري 164در ربيع الول سال  /امام احمد

و درهنگـامي كـه    .پدرش را از دست داد ومـادرش سرپرسـتي وي را بـه عهـده گرفـت     
 16كرد پس در سن  مي نوجواني بيش نبود در مجالس درس ابويوسف قاضي حضور پيدا

 .روي آورد سالگي به حديث
وي براي شنيدن حديث به مسافرت پرداخت ودر اين مسافرتها مـورد تجليـل و احتـرام    

يـن مسـافرتها احاديـث زيـادي را     شـد و توانسـت بـر اثـر ا     مي علماء واساتيد خود واقع

تـأليف   ،باشـد  مـي  را كه نزديك به چهل هزار حديث »مسندـالـ«كتاب  آوري كرده و جمع

 .كند
به امام احمد  .ق هـ. 190دوم خود به بغداد درسال امام شافعي در سفر  :گويد مي ابن كثير

 ،اي ابوعبـداالله  :گويـد  مـي  كه در آن موقع سي سال و اندي داشت و بـا او در سـفر بـود   
حديثي  ،حال اين حديث ،هنگامي كه حديثي در نزد تو صحيح باشد به من هم اط�ع بده

ايـن سـخن    .هل شام يا اهل عراق يا اهل يمـن كنند يا ا مي باشد كه اهل حجاز آن را نقل
امام شافعي دللت براحترام شافعي نسبت به امام احمد ومكانت علمي وي دارد كـه امـام   

ايـن   .شافعي بر اساس صحيح يا ضعيف بودن حديثي از نظـر امـام احمـد فتـوي بدهنـد     
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و در آغـاز  احترام و مكانتي است كه امام احمـد در بـين علمـاء داشـته و شـهره و آوازه ا     
29Fجواني اش در آفاق اس�مي پيچيده بود

1. 

 آلايش امام احمد بي تقوي و زهد و
از قبـول كـردن    ،تقوي و زهد امام احمد به حدي بوده كه زبانزد عام وخاص بوده اسـت 

وبخاطر اينكـه در   ،همچنين از قبول كردن هدايا ،قضاوت يمن به شدت خود داري نموده
 .دچـار تنگدسـتي شـده بـود     ،نمـود  مـي  زحمات استفاده و فقط از حاصل كار و ،زندگي

 شخصـي  .در زمان خ�فت واثـق در تنگدسـتي شـديدي بـوديم     :گويد مي پسرش عبداالله
خواست چهار هزار درهم به عنوان هديه به پدرم بدهـد كـه آن را از پـدرش بـه ارث      مي

 ،ار آن شـخص با وجـود اصـر   ،برده و بنا به اظهار آن شخص نه از صدقه بود نه از زكات
پس از چندي در اين مورد با پدرم صـحبت   قبول كردن آن هديه خودداري نمود. پدرم از
كرديم همه آن را مصرف كرده بوديم وچيزي از آن بـاقي   مي اگر آن را قبول :گفتند ،كردم

 مجالس آخرت بود كه در آن از لذات و ،مجالس امام احمد :گويد مي ابو داود .نمانده بود
30Fشد وهيچگاه امام احمد را نديدم كه لذات دنيا را ذكر كند نمي دنيا يادي هاي خوشي

2. 
همراه احمد بن حنبـل در سـامرا بـوديم از او     :گويد مي ابوجعفر محمد بن يعقوب صفار

داني كه ما بيشترين اعمـالي كـه دوسـت داري     مي تو ،پروردگارا :گفتند .طلب دعا كرديم
سـپس سـكوت    ،ر اعمالي كه دوسـت داري قـرار بـده   پس ما را هميشه ب ،دهيم مي انجام
كنـيم بـه    مي تي ما از تو طلببه راس ،پروردگارا :طلب دعاي بيشتري كرديم گفتند .كردند
چـه   ،بيائيد در زيـر امـر و حكـم مـن    « :و زمين ها آن قدرتي كه گفتي براي آسمان وسيللإ

را موفـق بـه انجـام دادن    كه ما  .31F3»اطاعت كنندگانآمديم  :گفتند ،بخواهيد و چه نخواهيد

                                           
 .البداية والنهاية -1

 .البداية والنهاية -2

َۡ  تيَِائۡ ٱ﴿ -3 وۡ  �ً طَ
َ
ٓ  اهٗ كَرۡ  أ تيَۡ  قَاَ�َا

َ
 .]11[فصلت:  ﴾�عِِ�َ آ طَ  نَا�
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بـريم مگـر و از    مـي  ما از فقر به تو پناه ،پروردگارا .اعمالي كني كه در آن رضايت توست
مگر از خواري و ذلت بـراي   ،بريم به تو از خواري و ذلت مي فقيري و محتاجي به تو پناه

32Fتو

ا كم مكن يت را بر مها كنيم  و نعمت مي زياد بر ما نعمت مده كه سركشي ،پروردگارا .1
و ببخش براي ما از رحمتت و رزقت آنچه كه ما را موفـق   ،كنيم مي كه نعمت را فراموش
 .نياز كن كرمت بي كند وما را با فضل و مي به طاعت و عبادت تو

 :گويـد  مـي  رانـد و  مـي  زهد و تقواي امام احمد سـخن  پس از اينكه در باره /ابن كثير
و امام احمد در زهد كتابي  .باشد مي قوا بسيار زيادي وارده از او در مورد زهد و تها وخبر

هميشه در حد تـوان   ،بس پر منفعت تاليف كرده كه همانند آن تا كنون نوشته نشده است
 .كردند مي خود زندگي

 پيروي امام احمد از سنت رسول االله و احترام به اهل حديث 
حرمات و به  ،حنبل نديدهچشم من كسي را بهتر از احمد بن  :گويد مي عبدالملك ميموني

 ،و پيروي از آن ارزش بس بزرگي قائل بود كه هماننـد او  خداوند و از سنت رسول االله
را رد نمايـد   االلهكسي كه حديث رسـول   :گفتند مي و ،كسي را از بين محدثين نديده ام

 .نزديك است كه ه�ك شود
حديث را شـناخته بـا ايـن     كنم از افرادي كه صحيح بودن مي تعجب :گويند مي امام احمد

ِينَ ٱ ذَرِ يَحۡ َلَۡ  ﴿ :فرمايند مي و خداوند ،آورد مي حال به رأي سفيان ثوري روي  ُ�َـالفَُِنَ  َّ
مۡ  َ�نۡ 

َ
ِ أ ن ۦٓ رهِ

َ
مۡ  أ َُ وۡ  نَةٌ َتِۡ  تصُِيبَ

َ
مۡ  أ َُ ِ�مٌ  عَذَابٌ  يصُِيبَ

َ
كسي كه اهـل   :گفتند . مي33F2]63[النور:  ﴾ أ

احترام و منزلت دارد و كسي كه اهل  در نزد رسول االله نمايدحديث را احترام و تجليل 

                                           
شديم مگر از فقر و احتياجي كه بـه   مي منظور از دعا اين است كه خدايا ما از فقيري و محتاجي به تو پناهنده - 1

شديم مگر از ذلتي كه براي مقـام و عظمـت    مي تو داريم و از ذلت و خواري در برابر بندگان تو به تو پناهنده
كند. و طلـب بنـدگي    مي سان از قيد و بند دنيا و بندگي براي انسان مثل خود،تو باشد. اين دعا طلب آزادي ان

 كند. مي خالص براي خداوند و ذليل و خاشع بودن فقط در برابر خداوند
 .»كنند از امر پيامبر اينكه برسد به ايشان آزمايشي مي پس بايد بترسند كساني كه مخالفت« معني آيه: -2
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34Fزيرا اهل حديث ،باشد مي حقير ث را تحقير كند در نزد رسول االلهحدي

، علماي رسول 1
 .باشند مي االله

هـاي آنهـا    اهل حديث به نزد او آمده به قلم، امام احمد در حاليكه :گويد مي فضل زبيدي
 :باره اصحاب حديث گفتنـد  و در .ي اس�م هستندها اغچر ها اين قلم :اشاره كرده و گفت

35Fاينها بهترين مردم نباشند پس ديگر چه كساني بهترين مردم هستند؟

2. 

 امام احمد و فتنة خلقت قرآن
 گويند: مي /بيهقي

هايي كه ابوعبداالله احمدبن حنبل در زمان خ�فت مأمون و  ها و سختي بيان مشقت
هاي زياد  المدت و كتك هاي طويل حمل شده و بيان زندانمعتصم و الواثق بخاطر قرآن مت

ها و  توجه بودن امام به اين مشقت هاي بسيار امام احمد و بي و تهديد به قتل و شكنجه
 صبر كردن و پايداري بر دين خدا و راه مستقيم.

كند  امام احمد از آيات و احاديثي كه دربارة تحمل سختي در راه دين صحبت مي
ها شد و در اين راه  داشته بدين خاطر با رضايت كامل متحمل شكنجه آگاهي كامل

پايداري نشان داد تا خداوند او را از جمللإ اولياء راستين خود قرار داد و به سعادت دو 
 فرمايد: جهان دست يافت. خداوند مي

﴿ ٓ حَسِبَ  ١ مٓ ال
َ
ن َاّسُ ٱ أ

َ
َٓ ُ�ۡ�َ  أ �ُ ْ ن ا

َ
َٓ  أ ُ ْ َ�قَُل تَنّا وَلقََدۡ  ٢ تَنَُنَ ُ�فۡ  ََ  وَهُمۡ  ََامَنّا ا ِينَ ٱ ََ َّ 

َِمۡۖ َ�بۡ  مِن ُ ٱ لَمَنّ َلَيََعۡ  لِ ِينَ ٱ ِّ َّ  ْ اَ ٰ لۡ ٱ لَمَنّ وََ�عَۡ  صَدَقُ  .36F3]3-1[العنكبوت:  ﴾٣ ذِ�ِ�َ َ�

                                           
اند با دقت در نقل  كنند و توانسته مي صحاب حديث علماي هستند كه احاديث را نقلمنظور از اهل حديث يا ا -1

 احاديث، دين را براي ما حفظ كنند.
 احمد بن حنبل از دكتر عبدالغني الدقر. -2
اند. و  ايم در حاليكه ايشان آزمايش نشده كنند مردم اينكه ترك كرده شوند كه بگويند ايمان آورده آيا حساب مي -3

انـد تـا بدانـد     ايم كساني كه قبل از ايشان بودند پس تا بداند خداوند كساني كه راست گفته يناً آزمايش كردهيق
 اند. كساني كه دروغ گفته
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 :فرمايند و مي

ٰ  ِ�ۡ صۡ ٱوَ ﴿ َ�َ  ٓ صَابكََۖ  مَا
َ
ٰ  إنِّ  أ  ٱ مِ عَزۡ  مِنۡ  لكَِ َ�

ُ
 .37F1]17[لقمان:  ﴾مَُرِ ۡ�

االله چه  كند كه سؤال كردم يا رسول از سعد روايت مي» مسندـال«امام احمد در كتاب  و

شوند؟ فرمودند: پيامبران سپس كساني كه مثل  كساني بيشتر در مشقت و سختي واقع مي
اش را به  گيرند و خداوند بنده پيامبر هستند. سپس كساني كه در درجه بعدي قرار مي

دهد و همچنان اين آزمايش خداوندي ادامه  آزمايش قرار مياندازة دين و ايمانش مورد 
38Fدارد تا اينكه تمام گناهان اين شخص از بين برود

2. 
گويد: خ�صه مشقت و سختي امام احمد از زبان ائملإ اهل سنت ـ در  ابن كثير مي

آنچه كه گذشت گفتيم كه مأمون خليفلإ عباسي، گروهي بر فكر و عقل او تسلط يافته و او 
ز راه حق منحرف كرده و به او گفتند كه قرآن از جمللإ مخلوقات خداوند است و را ا

عباس تابع عقيده و  اميه و بني گويد: خلفاي بني باشد. بيهقي مي خداوند داراي صفات نمي
اند و زماني كه مأمون به خ�فت رسيد معتزله دور او جمع شده  مذهب سلف صالح بوده

39Fو او را گمراه كردند

3. 
س آنها احمد بن ابي داود معتزلي بود و مردم را مجبور به قبول اين عقيده كردند و رئي

كه قرآن مخلوق خداوند است. علماء و اهل حديث را تهديد كردند. از آنها كساني بودند 
كه باةجبار و كراهتاً قبول كردند و از آنها كساني بودند كه در ظاهر اين عقيده را قبول 

ا نيز فرار كردند. اما امام احمدبن حنبل و محمد ابن نوح از قبول اين كرده و بعضي از آنه
عقيده خودداري كردند. امام احمد به زندان انداخته شد و او را تحت شكنجه و اذيت 

باشند  قرار دادند تا اينكه به ياري خداوند حق از باطل آشكار شد و از جمله كساني مي
ند: هميشه گروهي از امت من بر راه مستقيم و حق فرماي دربارة آنها مي االله كه رسول

                                           
 باشد. رسد به راستي كه صبر كردن از قوي بودن اراده در امور مي ها مي و صبر كن آنچه كه به تو از سختي -1

 ـ ابن كثير. البداية والنهاية -2

 ـ ابن كثير. النهايةالبداية و -3



 فضل ائمه اربعة اهل سنت  30

 

پايدار هستند كه از اذيت و شكنجه و مخالفت بيم و هراسي ندارند تا اينكه وعدة 
40Fخداوندي در مورد پيروزي ايشان بيايد و آنها بر اين راه مستقيم هستند

1. 
يام (پانزده) سال در زندان در زير شكنجه و تهديد در ا 15امام احمد نزديك به 

خ�فت مأمون و معتصم و واثق بود و در زمان خ�فت متوكل كه از دوستداران سنت و 
عقيده سلف صالح بود امام از زندان آزاد شدند. در زندان در حاليكه پاهايش در زنجير 

كرد. پس بنگر اي برادر مسلمان، چگونه اين امام بزرگوار در  بود نماز جماعت برگزار مي
نشيني نكرد و حق را  اي از عقيدة خود عقب عقيده پايداري كرد و ذره اي از قضاياي قضيه

 مشهور شد.» امام اهل سنتّ«براي مردم بيان كرد. بدين خاطر به 

 اقوال علماء دربارة امام احمد
گويند: از عراق بيرون آمدم و كسي بهتر و داناتر و زاهدتر و باتقواتر از  امام شافعي مي

 د.احمدبن حنبل در آن نبو
آليشي از بين رفت و با مرگ  گويند: با مرگ سفيان ثوري زهد و بي بن سعيد مي قتيبه

ها آشكار  از بين رفتند و با مردن احمدبن حنبل بدعت االله هاي رسول شافعي سنت
هايي داشتند كه در كسي  گويند: احمدبن حنبل خصلت بن معين مي خواهند شد. يحيي

 ظ، عالم، باتقوي، زاهد و عاقل بودند.ام: وي محدث، حاف ديگر نديده
شد در بصره بوديم.  گويند: هنگامي كه احمدبن حنبل ش�ق زده مي امام بخاري مي
 شد. بود زبانزد آنان مي اسرائيل مي گفت: اگر احمدبن حنبل در بني ابووليد طيالسي مي

حنبل  گويند: در ميان ياران خودمان كسي را داناتر از احمدبن ابوزرعلإ رازي مي
 شناسم. نمي

گويند: مردم از ما  باشند مي بن معين كه از اساتيد و همتايان امام احمد مي يحيي
هايي  خواهند كه مانند احمدبن حنبل باشيم، سوگند به خداوند تواناي تحمل شكنجه مي

                                           
 اند. االله عليهما روايت كرده حديث از امام بخاري و امام مسلم رحملإ -1
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پيمايد  توانيم راهي كه احمد بن حنبل مي كه احمدبن حنبل متحمل آن شده، نداريم و نمي
 بپيماييم.آن را 

 وفات امام احمدبن حنبل
 گويند: صالح پس امام احمد مي
. ق. مريض شدند. در روز چهارشنبه دوم  ه 241الول سال  پدرم در اول ماه ربيع

كشيد  هاي بلند مي الول به عيادت پدرم رفته در حاليكه ضعيف شده بود و نفس ربيع
، سپس صالح ازدحام جمعيت از اي؟ گفتند: آب باق� پرسيدم: اي پدر، ظهر چه خورده

گويند: بهترين كار امام  كثير مي كند. ابن بزرگان و عموم مردم براي عيادت امام را بيان مي
اش اشاره كردند كه او را با وضو كنند و او  احمد در آخر عمرش اين بود كه به خانواده

افته (رضي االله در اثناي وضو به ذكر خداوند مشغول بودند پس از اكمال وضو، وفات ي
ها جمع شدند.  عنه) او دو ساعت بعد از فجر روز جمعه وفات يافتند و مردم در خيابان

داند و امير وقت  اش افراد زيادي جمع شدند كه تعداد آنها را فقط خدا مي در تشييع جنازه
كنند كه محمد بن  بن طاهر بر او نماز گزارد. بيهقي و غيره نقل مي محمد بن عبداالله 

كننده را بشمارند كه تعداد آنها يك ميليون و  بداالله بن طاهر دستور دادند جمعيت شركتع
41Fسيصد نفر و يا بيشتر بوده است و خداوند داناتر است

1. 
گويد: تاكنون چه قبل از اس�م و چه بعد از اس�م سابقه ندارد كه  عبدالوهاب وراق مي

جنازة  حنبل جمع شدند، در تشييعجمعيتي بدين زيادي كه در تشييع جنازة احمدبن 
كند كه پدرم  بن احمد نقل مي ديگري نيز جمع شده باشند. ابن كثير از دارقطني از عبداالله

هاي ماست كه خواهيم ديد  گفت: به اهل بدعت بگوييد وعدة بين ما و شما جنازه مي
ند كه چگونه تشييع خواهد شد. خداوند هم اين سخن امام احمد را به مرحله عمل رسا

                                           
 .النهايةالبداية و -1
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اش آن جمعيت عظيم جمع شدند و ناگفته نماند كه امام احمد امام اهل  در تشييع جنازه
42Fسنت در زمان خود بودند

1. 
رحمت و رضوان خداوند بر امام احمد باد و به خاطر زحماتي كه براي اس�م و 

 اند جزاي خير دهد. مسلمين كشيده

                                           
 .النهايةالبداية و -1
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